
   قضاييه در برابر مجلسي پاسخگويي قوه
  

  *قي رفيعيتمحمد
 
  
  چكيده

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفكيك قوا به نوعي تجلي يافته و قواي حاكم مجريه، 
ي قضاييه از ويژگي خاصي برخوردار است  اگرچه استقلال قوه. مقننه و قضاييه مستقل از يك ديگرند

سؤال،  ي مقننه بر روي آن نفوذ و اقتدار چنداني ندارد و هيچ گونه راهي براي ه قوهقواي ديگر از جمل و
وظايف   با وجود اين، بعضي از اختيارات و،شود ي قضاييه مشاهده نمي و عزل مسؤولين قوه استيضاح

. باشد اشته دگذار باشد و بر يك نوع اقتدار نسبي دلالت قضاييه تأثير ي قوه روي بر تواند مي مقننه ي  قوه
  ي زمينه در اساسي  قانون٩٠  و٧٦ اصول اساس بر مجلس برابر در قضايي  دستگاه پاسخگويي

تواند  مي هاي مشروع مسؤوليت پشتيباني و احقاق حقوق عامه و پاسداري و گسترش امنيت و آزادي
 ي قوه  ديني،سالاري با هدف ماندگاري و اقتدار نظام مردم. يكي از مظاهر چنين اقتداري تلقي شود

 مردم قضاييه بايد در راستاي تبيين، استحكام و نهادينه كردن عدالت قضايي در برابر مجلس و
  .پاسخگو باشد

  
  : كليديهاي هواژ

ي  ي قضاييه، پاسخگويي قوه ي مقننه بر قوه ي قضاييه و تفكيك قوا، اقتدار نسبي قوه قوه
  )٩٠ و ٧٦اصول (قانون اساسي  قضاييه،

  
  مقدمه

ها، عنصر حاكميت يا قدرت  ي دولت  از عناصر و اركان اصلي تشكيل دهندهيكي
هاي  امروزه، تفكيك قوا به عنوان بهترين شيوه در تشكيلات نظام. سياسي است

  ي انقلاب اسلامي در ايران كه با روح و جوهره. سياسي معاصر پذيرفته شده است
  

  
  استاديار دانشگاه مازندران  *
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ترتيب،   بدين ؛بگيرد دستاور بشري را ناديده اين ،توانست نمي يوستپ وقوع به  اسلامي
در يك چهارچوب تلفيقي از جمهوري يا حكومت مردم سالاري و مكتب اسلام شكل 

تفكيك يا استقلال قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت . گرفت
ري اگر چه ديني براي اين كه دموكراسي و حكومت مردم سالا. شناخته شده است

سالاري،  مردم ي سايه در و نگردد گوناگون مفاسد دچار حكومت اشكال ساير مانند باشد
و خودكامگي بر مردم تحميل نشود بايد قواي گوناگون به طور طبيعي  استبداد اي گونه

ميان  از. قدرت يك ديگر را كنترل كنند و نسبت به هم اقتدار و نفوذ نسبي داشته باشند
اي كه برخي  اي برخوردار است به گونه ي قضاييه از استقلال ويژه سه گانه، قوهقواي 

ي قضاييه  يس قوهئر .نيستند ي ساير قوا بر آن قائل هيچ اقتدار و نفوذي را از ناحيه
سؤالي . ي قضاييه است منصوب مقام رهبري و از سويي انتخاب قضات با خود قوه

شد اين است كه آيا اصولاً دستگاه قضايي در با كه در اين جا قابل تأمل و طرح مي
مقننه  ي ي عملكرد خود در برابر مجلس مسؤول و پاسخگو است يا خير؟ آيا قوه زمينه

حساسيت  پاسخگويي با استقلال و  اساساً آيا خير؟ يا دارد نسبي اقتدار يهيقضا ي قوه بر
اساسي  ه اصولي از قانونتوان با استناد ب ي قضاييه منافات ندارد؟ و آيا مي خطير قوه

  ي قضاييه را الزام آور دانست؟ پاسخگويي قوه
هاي مختلف مورد   پاسخ به اين گونه سؤالات، مطالب اين مقاله را در بخشبراي

  .دهيم بررسي و كنكاش قرار مي
  

  : كليات -بخش اول
  حكومت و رژيم سياسي - بند اول

  تفكيك قوا -ند دومب
  ي اسلامي ايرانروابط قوا در جمهور -بند سوم

  
  :ي قضاييه در حاكميت جايگاه قوه -بخش دوم

  ي قضاييه اهميت قوه - بند اول
  ي قضاييه اهداف قوه -بند دوم
  ي قضاييه استقلال قوه -بند سوم
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  :ي قضاييه پاسخگويي قوه -بخش سوم
  ي قضاييه ي مقننه بر قوه اقتدار نسبي قوه - بند اول
   قانون اساسي٧٦ر اساس اصل پاسخگويي دستگاه قضايي ب -بند دوم
   قانون اساسي٩٠پاسخگويي دستگاه قضايي بر اساس اصل  -بند سوم

  موارد پاسخگويي دستگاه قضايي به مجلس - بند چهارم
  

  كليات: بخش اول
شايسته است قبل از ورود به بحث اصلي، مفاهيم اساسي كه در بررسي موضوع 

حكومت   مفهوم منظور، نخست معنا و همين به .گردد تبيين اند اهميت حائز مطالعه  مورد
 قدرت نقش بسزايي دارند، سپس وي سياسي  رژيم سياسي، كه در تحقق جامعه و

ترين مباني حكومت دموكراسي تلقي گرديده است، آن گاه  تفكيك قوا كه در رديف مهم
  .روابط قوا در جمهوري اسلامي ايران مورد بحث قرار خواهد گرفت

  
  و رژيم سياسي حكومت - بند اول

حكومت . حكومت با توجه به رويكردهاي مختلف آن داراي مفاهيم گوناگون است
ي اجرايي حاكم بر جامعه و نهادي كه مسؤول اجراي قوانين  در يك مفهوم تنها بر قوه

برخي از انديشمندان علوم سياسي بر اين . گردد و مقررات اجتماعي است اطلاق مي
اداري،  رود، يعني مجموع دستگاه ي اجرايي به كار مي ي قوهحكومت به معنا«: اند عقيده

سياسي، انتظامي و نظامي كشور كه در رأس آن هيأتي به نام كابينه يا هيأت وزيران 
 حكومت،   در مفهومي گسترده،)١(.»اين، حكومت برابر است با هيأت وزيران بنابر. قرار دارد
مجريه،   ي قوه شور است كه شامل سهاداري ك و سياسي تشكيلات و نهادها ي مجموعه

حكومت به معني «  :گويند مي  نظران معاصر برخي از صاحب. شود مقننه و قضاييه مي
  ي قضاييه ي مقننه و قوه سازماني كه داراي تشكيلات و نهادهاي سياسي، مانند قوه

  ترين عناصر و عوامل تشكيل دولت است و دولت باشد، از عمده ي مجريه مي و قوه
 انديشمند ديگري همين مفهوم را )٢(.»كند ي نهادها تجلي و اعمال حاكميت مي ه وسيلهب

ي نهادهاي  حكومت، عبارت است از مجموعه«: در عبارتي متفاوت تبيين كرده است
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  حكومتي  هاي ها و روابطي كه ميان اندام كدام از آن فرمانروا، وظايف و اختيارات هر
 :گويد مي فرانسوي معروف دان سياست و شناس جامعه دوورژه موريس )٣(.»است موجود

دهنده  هاي فرمان يافته و سازمان  ي جماعات به معناي قدرت سازمان حكومت، در همه«
دادن نوع رژيم  حكومت در سومين كاربرد آن، براي نشان  )٤(.»باشد كننده مي و اجبار

ومت ايران، اسلامي شود حك مي براي مثال وقتي گفته. سياسي حاكم بر جامعه است
نوع  از ايراني ي جامعه بر حاكم سياسي و حكومتي ساختار كه است اين مقصود است،

  .باشد اسلامي مي
انديشمندان  حكومت، آن چه مسلم است از نظر فارغ از اختلاف در كاربرد مفهوم

ها، عنصر  ي دولت يكي از عناصر و اركان اصلي تشكيل دهنده علوم سياسي و حقوق،
يت يا قدرت سياسي است و در واقع، اساس و ماهيت هر حكومتي نيز حاكميت حاكم

به همين جهت، پيش از مباحث تفكيك قوا، تعريف و تبيين عنصر حاكميت . باشد آن مي
سياسي،  علوم در حقوق و صورت هر در .رسد مي نظر به ضروري و لازم آن شناخت و

ديشمندان اين رشته از علوم قرار ان معناي حاكميت و حكومت مورد توجه بسياري از
. اند گرفته و با توجه به كاربردهاي آن، مفاهيم و تعاريف گوناگوني براي آن ارائه داده
توان  اما در يك تعريف جامع و با توجه به اظهارات علماي حقوق و علوم سياسي مي

مين برتر و يا قدرت مافوق و منحصر كه در درون يك سرز قدرت يعني حاكميت« :گفت
توجه به عناصر مشترك  با به تعبيري ديگر و و )٥(»شود مي خاصي اعمال ي و محدوده
ميان هيأت حاكمه و فرمانروايان از يك سو  است خاصي ي ي رابطه كننده بيان حكومت،

و مردم و فرمانبران از سوي ديگر، كه در اين رابطه، هيأت حاكمه با داشتن وظايف و 
اجتماعي مردم حاكم كند كه در آن،  رفتار  د تا نظامي را بركن مي اختيارات خاصي تلاش

  .دنكمنافع و حقوق سياسي آنان را پاس دارد و از تجاوز ديگران به آن، جلوگيري 
سياسي  رژيم   تكميل سيرمنطقي بحث، در همين جا نيز بايد به اختصار مفهومبراي
اني چند گانه است و گاهي با توجه به اين كه اصطلاح حكومت داراي مع. دكررا تبيين 

رود و در زبان سياسي در بيشتر  مي كار به مؤيد عملكرد و زماني به مفهوم ساختاري
اي است  گزينه ترين مناسب »سياسي رژيم« ي واژه شود، مي استفاده دولت جاي به مواقع

كه براي نشان دادن كليتي با معناي ساختاري و ارگانيك و هم شيوه و طرز اعمال 
» حكومت«اصطلاح   البته  .شود  اصطلاح حكومت به كار گرفته جاي  تواند به ت ميحاكمي
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لذا . ي حقوقي بيشتري برخوردار است از تبادر و چهره» رژيم سياسي«نسبت به 
توان  براي نشان دادن نهادهاي سياسي فرمانروا از اصطلاح رژيم سياسي بيشتر مي

  .بهره جست
 فرمانروا  جامعه در كه ،)مونارشي( سلطنتي رژيم هب ارسطو سياسي رژيم بندي تقسيم

يعني  معيني  ، كه در اين نوع رژيم، گروه)آريستوكراسي(نفر است، و رژيم اشرافي  يك
 از طرف، كه حكومت )رپوبليك(كنند و جمهوري  بر جامعه حكمراني مي جامعه، نخبگان

بعدها  البته .بندي است ترين و مشهورترين طبقه از قديمي شود، ي مردم انجام مي همه
سالاري  تن چند يا آريستوكراسي سالاري، يكتا بندي، مونوكراسي يا با الهام از اين طبقه

  . و بررسي انديشمندان قرار گرفتثو دموكراسي يا همه سالاري مورد بح
هاي مردم سالار در ديگر كشورها در خاطره  هرچند كه تاريخ، آثاري از حكومت

يونانيان «  .كنوني دارد دموكراسي  هاي هايي با حكومت اني شباهتدارد، دموكراسي يون
دانستند و معتقد بودند  ي شهروندان مي باستان، قدرت را در كليت آن متعلق به همه

قدرت  كه دارندگان صفت شهروندي بتوانند در يابد مي تحقق زماني حكومت نوع بهترين
 با وجود )٦(.»ي آنان صورت پذيرد سياسي شركت كنند يعني حكومت و قانون به اراده

هاي يونان به دست فراموشي سپرده شده بود  در اروپاي قرون وسطا، انديشه«اين، 
هاي  ي تمدن باستاني يونان را از ريشه ي خودكامگي و استبداد، ملل حوزه و سيطره

اما خوشبختانه شكوفايي علمي و رشد فرهنگي كه در . تاريخي خود منقطع كرده بود
. مند كرد  قرون در قلمرو دنياي اسلام به وقوع پيوست، اروپا را از فيض خود بهرهاين

انديشمندان و علماي مسلمان از راه تراجم كتب و آثار يونانيان و خوشه چيني از 
خرمن تمدن و فرهنگ كشورهاي بزرگ باستاني نظير ايران و مصر و تلفيق آنان با 

 .اند اي بخشيده ه سير تفكر بشري تحرك تازهتفكرات حاصل از قرآن مجيد و اسلام ب
پر  و ي بسيار گسترده اروپاييان ضمن ايجاد روابط سياسي و بازرگاني با اين حوزه

گذشتگان خود وقوف  هاي تحرك به ويژه ضمن تماس با شرق اسلامي، هم به ميراث
  )٧(.»اند يافتند و هم از انوار فرهنگ دنياي اسلام سود جسته

افراد  مشاركت  مردم سالاري جديد، ديگر مانند ايام باستان محدود بهبنابراين، فكر
هاي عمومي و  ي انساني در بستر آزادي شد، بلكه از اين پس، انديشه و شهروندان نمي

سراسر  در هايي انقلاب و ها دگرگوني رهگذر، اين از .بود  شده بندي صورت فردي حقوق
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ود، به وقوع پيوست و ساير ملل از آن به هاي فكري ب جهان، كه متأثر از اين جنبش
  .عنوان يك دستاورد بشري بهره جست

ي اسلامي به وقوع پيوست  شك، انقلاب اسلامي در ايران كه با روح و جوهره بي
 الهي به ياهي خود متأثر از انقلاب توانست اين دستاورد بشري را كه به نوبه نمي

يك چهارچوب تلفيقي از نوع خاصي از رهبري انبيا صورت گرفت ناديده بگيرد و در 
. رژيم سياسي يعني جمهوري يا حكومت مردم سالاري و مكتب اسلام شكل گرفت

ياد شده، در شكل حكومت مورد قبول آن، مؤثر  هاي هاي مكتب اسلام در زمينه ويژگي
اي  جداگانه تواند تعريف هاي خود مي به تناسب ويژگي مكتبي هر نتيجه، در و بود خواهد

با وجود اين، به طور . هاي ديگر متفاوت باشد حكومت ارائه دهد كه با تعاريف مكتب زا
كنند و  ها به هنگام تعريف خود از حكومت به يك حقيقت اشاره مي ي مكتب مسلم همه

 با )٨(.مشتركي دارند نظر دست كم، در تعدادي از عناصر موجود در تعريف حكومت،
ي  ي رابطه كننده ، بيان اسلامي تر، جمهوري بيري دقيقاين بيان، حكومت اسلامي و به تع

و حقوق  اي است ميان هيأت حاكمه و مردم و تلاشي است كه در آن منافع ويژه
سالاري و  مردم رژيم هاي سياسي، سياسي مردم بايد حفظ شود و از ميان رژيم

ن نتيجه اين كه جمهوري اسلامي ايرا. جمهوري بر اساس دين برگزيده شده است
  .لوازم حكومت و رژيم مردم سالاري را نيز پذيرفته است

 لازم به يادآوري است براي اين كه دموكراسي و حكومت مردم سالاري اگر چه
 ي  مانند ساير اشكال حكومت دچار مفاسد گوناگون نگردد و در سايه،ديني باشد

عمل، اكثر اي استبداد و خودكامگي بر مردم تحميل نشود و در  سالاري، گونه مردم
بايد شرايطي محقق شود  د،ني حاكم قرار نگير مردم جامعه تحت استيلا و قدرت دسته

هاي فردي و عمومي مشروع، تسامح و  حق مشاركت همگاني، وجود آزادي: از جمله
تحمل و چند گانگي سياسي، حكومت اكثريت و احترام به اقليت، اصل برابري مردم، 

هاي توزيع قدرت، تفكيك  ترين مكانيزم  يكي از مهمشايد. ي قدرت توزيع خردمندانه
اصل تعيين و تشخيص وظايف و اختيارات در . وظايف و تعدد نهادهاي حكومتي است

ها از يك ديگر و سپردن وظايف همگون و  چهارچوب قدرت سياسي و جدا كردن آن
ي  هربط، يكي ديگر از تمهيدات توزيع درست و خردمندان هاي ذي متناسب به ارگان

  .قدرت است
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   تفكيك قوا- بند دوم
دو  رسد با توجه به موضوع مقاله، از رابطه و تعامل ضروري و منطقي به نظر مي

 بندي دسته و ها شك نوع توازن و تعادل بين آن  اما بي.  سخن گفتي قضاييه و مقننه قوه
 اصل ها و به تعبيري تفكيك دو قوه ناشي از تئوري و و حدود اختيارات و وظايف آن

به همين جهت ناچاريم كه به طور اختصار زمينه، مفهوم و هدف . تفكيك قوا است
ي ضروري موضوع مورد بحث  تفكيك قوا را مطرح كنيم و آن گاه با كمك اين مقدمه

  .را تجزيه و تحليل و بررسي نماييم
هاي سياسي معاصر  تفكيك قوا، امروزه به عنوان بهترين شيوه در تشكيلات نظام

ترين مباني حكومت دموكراسي تلقي گرديده است و  فته شده، و در رديف مهمپذير
 ي فلسفه«اند؛ تا جايي كه در  بسياري از انديشمندان بر ضرورت آن اصرار ورزيده

 شود و در قانون اساسي اكثر از اصول مهم شمرده مي» حقوق اساسي«و » حقوق
م حكومت و وظايف و اختيارات به موجب اين اصل، اركان مه. كشورها راه يافته است

آن، در چند محور جدا از يك ديگر در نظر گرفته شده تا قدرت و حاكميت دولت، از 
  .طريق اين قوا اعمال گردد

 ي تفكيك قوا، پس از نظران بر اين باورند كه انديشه هر چند بسياري از صاحب
 از اين قرن است انقلاب فرانسه در قرن هيجدهم ميلادي رواج كامل يافته است و پس

كه اكثر انديشمندان سياسي و سياستمداران غربي، تفكيك قوا را به عنوان يك اصل 
 شود كه  از بررسي تاريخي استفاده مي،اند هاي دموكراسي پذيرفته براي حكومت

: توان گفت تر از انقلاب فرانسه دارد و مي ي تفكيك قوا، تاريخي بسيار طولاني نظريه
نخستين  هاي گردد و دورنماي اين نظريه و جرقه ونان باستان بازميهاي آن به ي ريشه

انديشمندان  و فلاسفه از يديگر ي عده و ارسطو و افلاطون هاي انديشه در توان مي را آن
نويسان  نظر يكي از فرهنگ  توان به اظهار در تأييد اين سخن مي. ها يافت بعد از آن

  بار قوا، به طور ضمني براي اولين  ي تفكيك نظريه«: گويد كرد كه مي  سياسي اشاره
بار به طور مستقل، توسط هرينگتون و لاك ارائه  توسط ارسطو مطرح شد ولي اولين

 )٩(.»شد هاي وي مطرح نوشته در مونتسكيو ي وسيله به جديد و مدرن شكل در و گرديد
. اند  دادههرچند جمعي از انديشمندان سياسي، اصل تفكيك قوا را به مونتسكيو نسبت

البته، مونتسكيو . اند ي اين تئوري را به جان لاك رسانده يا حداكثر قبل از وي ريشه
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نظر كرده، اصل تفكيك قوا را با تغييراتي  هاي گذشته به شكل اساسي تجديد در انديشه
هاي چشمگير او را در  كلي، در قالب جديدي به جهان سياست عرضه كرد كه نوآوري

بعد از مونتسكيو به طور طبيعي قواي مقننه، . ن ناديده گرفتتوا اين خصوص نمي
ها  سياست و نخستين قوه، خط مشي. گرفته شده است نظر در مستقل قضاييه، و مجريه

دومين قوه، قوانين مصوب را به . كرد ها را به عنوان قانون تصويب مي را تنظيم و آن
ي قضايي را بر عهده  ن با رويهي تطبيق اين قواني اجرا درآورد و سومين قوه، وظيفه

 اين فكر، در زمان خود مونتسكيو مورد )١٠(.كرد داشت و اختلافات را حل و فصل مي
ي حقوق بشر و قانون اساسي ايالات متحده از  توجه قرار گرفت و نويسندگان اعلاميه

  )١١(.هاي او در مورد تفكيك الهام گرفتند نوشته
ي وظايف هيأت حاكمه  ا و تمركز نيافتن همههدف منتسكيو از طرح اصل تفكيك قو

جا  تا آن برابر استبداد وقت حمايت كرده باشد؛ در مردم از كه بود آن فرد، يك دست در
هاي  حكومت اي در پيكار و مبارزه عليه كه اين اصل در آن زمان، ابزار و سلاح برنده

طرح اين . اشتندي وقت بوده است كه به تمركز قوا در دست خويش پافشاري د مطلقه
وي . پادشاهان گرديد مطلق ي رهايي مردم از استبداد و قدرت اصل در نهايت، وسيله

داند  بر عدم تداخل قوا اصرار داشته و آن را مظهر ديكتاتوري و مخالفت با آزادي مي
 ...ي مقننه، مجريه و قضاييه قوه: در هر حكومت سه قوه وجود دارد«: دارد و اظهار مي
اي مقننه و مجريه در هم ادغام شود و در اختيار يك شخص و يا گروهي هر گاه قو

 البته، توجه به اين نكته هم )١٢(»تواند وجود داشته باشد قرار گيرد، ديگر آزادي نمي
 ها نيز سخن لازم است كه مونتسكيو، در كنار تفكيك قوا از هماهنگي و تعادل آن

  )١٣ (.كند ها حمايت مي كه از تفكيك نسبي آنگويد، معتقد به تفكيك مطلق قوا نيست بل مي
هاي مختلفي تفسير شده و در معرض   انديشمندان به صورتطرفتفكيك قوا از 

نخستين مفهوم تفكيك قوا، نوعي : تغيير و تحول مفهومي قرار گرفته است از جمله
. توزيع وظايف و تقسيم كارهاي مختلفي است كه حكومت عهده دار انجام آن هاست

دومين مفهوم تفكيك قوا، علاوه بر توزيع وظايف حكومتي، نوعي استقلال متقابل در 
سومين مفهوم تفكيك قوا، همان معناي رايج و معاصر است . قوا نيز مراد بوده است

 انديشمندان مطرح شد و به شكل طرفكه به شكل خاصي، از قرن هيجدهم به بعد از 
تر و  فكيك قوا به اين معني، مفهوم پيچيدهت.  مونتسكيو ارائه گرديدطرفتر از  روشن
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نظران به ابعاد گوناگون آن اشاره  تري دارد كه برخي از انديشمندان و صاحب كامل
ي مهم  معناي تفكيك قوا آن است كه وظايف و اختيارات حكومت در سه قوه«: اند كرده

تعادل منبعث تفكيك قوا از اصل كنترل و . شود بندي مي مقننه، مجريه و قضاييه دسته
اي محدود يا يك فرد  شود و هدف از آن اين است كه از تمركز قدرت در دست عده مي

تفكيك قوا به هر صورت، شرط لازم ايجاد دموكراسي و . جلوگيري و پرهيز گردد
نظر ديگري مفهوم و هدف از تفكيك قوا را   صاحب)١٤(»باشد حكومت دموكراتيك مي

ر از تفكيك قوا، نوعي توازن و تعادل بين قواي سه منظو«: دكن بدين شرح تبيين مي
گانه است تا هر كدام بتواند بدون دخالت و بيرون از نفوذ ديگري بر انجام وظايف و 

پراكندگي  قادرگردد و به هيچ وجه معني تفكيك قوا، انفصال و خود خاص اهداف تحقق
تفكيك قوا دستيابي در حقيقت، منظور از اصل . و يا حفظ تساوي و تقارن مطلق نيست

بندي  هاي قواي سه گانه را طبقه به نوعي روش سياسي است كه وظايف و مسؤوليت
جلوگيري  قدرت تمركز از هاي حاكم و هم پراكندگي دستگاه و مطلق انفصال از هم كرده،
  )١٥(.»كند

ترين دليل اهميت تفكيك قوا، اين است كه تفكيك قوا، مبنا و اساس تأسيس  مهم
وكراسي و حفظ آن است و از رشد اتوكراسي و استبداد و ديكتاتوري و حكومت دم

متعارض،  كند؛ يعني قواي گوناگون گيري مي و يا سوء استفاده از آن پيش قدرت تمركز
ها  كنند و در نهايت، حاصل اين تعارض به طور طبيعي قدرت يك ديگر را كنترل مي

. گيري خواهد كرد خودكامگي پيشحكومت قانون خواهد بود و از قدرت طلبي مطلق و 
ي  ترين مبنايي است كه به ويژه در قرون اخير، در زمينه ترين دليل و اساسي اين مهم

اند، گر چه با اين همه، تفكيك قوا بدون وجود  تفكيك قوا، انديشمندان بر آن تكيه كرده
هوم هاي اخلاقي و معنوي، مف چهارچوب قبلي و بدون قرار گرفتن در كنار صلاحيت

  .كند و يا دست كم موفقيت چشمگيري ندارد مشخصي پيدا نمي
  

   روابط قوا در جمهوري اسلامي ايران- بند سوم
هاي سياسي معاصر در قانون  تفكيك قوا به عنوان بهترين شيوه در تشكيلات نظام

تفكيك  در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،. اساسي اكثر كشورها راه يافته است
ي مقننه، قضاييه و مجريه  عي تجلي يافته و دستگاه هيأت حاكمه به سه قوهقوا به نو
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ي  در اين قانون اگر چه نامي از اصطلاح تفكيك برده نشده و واژه. تقسيم شده است
استقلال قوا به جاي تفكيك قوا به كار رفته است با وجود اين، اصول آن بر اساس 

اسلامي  جمهوري حاكم قواي« :گويد مي هفتم و پنجاه اصل .است شده نهاده بنا قوا تفكيك
ي  ي قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه ي مجره و قوه ي مقننه، قوه قوه: ايران عبارتند از

اين قوا مستقل از . گردد ي اين قانون اعمال مي امر و امامت امت بر طبق اصول آينده
  .»يك ديگرند

آيد اما  فكيك مطلق از آن به دست ميالبته اگر تنها اين اصل را ملاك قرار دهيم، ت
» گانه سه  حل اختلاف و تنظيم روابط قواي«: گويد  قانون اساسي مي١١٠ اصل ٧در بند

ده شي تعديل و تنظيم كننده اشاره  ي ديگري به عنوان قوه با رهبري است يعني به قوه
ضي از آثار ا جايگاهي ندارد اگر چه بعوبنابراين، اصولاً تفكيك مطلق قوا در ق. است
چه از استقلال قوا  آن صورت هر در )١٦(.است شده پذيرفته ما ياوق در قوا مطلق تفكيك

توان استنباط كرد آن است كه بگوييم بين قواي سه گانه در ايران يك نوع تفكيك  مي
 ٥٧نسبي وجود دارد و منظور از استقلال قوا، همان تفكيك نسبي است و طبق اصل 

ي  فكيك قواي مقننه، مجريه و قضاييه به طور نسبي با شيوهقانون اساسي نظام ت
 بر اين اساس، هر يك از قوا متصدي امري از )١٧(.خاص خويش پذيرفته شده است

هاي مربوط  شوند و قسمتي از حاكميت را از  طريق سازمان ي كشور مي امور اداره
، مسأله تفكيك قوا نتيجه اين كه. كند  قانون اساسي اعمال مي٦١ و ٦٠، ٥٨طبق اصول 

كه در قانون اساسي مطرح شده است جاي بحث و ابهام ندارد، بلكه با صراحت گفته 
ها  ي ارتباط آن و نقطه) ٥٧اصل (اند  شده است كه قواي سه گانه از يك ديگر مستقل

بينيم  مي كنيم، مي است، اما هنگامي كه به قانون اساسي مراجعه) ١١٠ اصل٧بند (رهبر 
آيد، قانون   نيست؛ يعني شرايطي را كه از انفصال مطلق قوا به دست ميتفكيك مطلق

  )١٨ (.اساسي ما نپذيرفته است
اي  گونه كشورهاي دنيا به تمامي برخلاف ايران اسلامي جمهوري نظام در قوا روابط

 هر چند كه قانون اساسي به جز در. ويژه و شايد منحصر به فرد تنظيم شده است
هاي خاصي  يك نسبي قوا را پذيرفته است اما اين روابط از ويژگيمواردي اصولاً تفك

قانون . سازد ها متمايز مي برخوردار است كه به طور مشخص آن را از ساير رژيم
در تدوين قواي سه گانه، علاوه بر ضرورت همكاري  اساسي جمهوري اسلامي ايران،
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ل توأم با نظارت و مسؤوليت قوا، براي تأمين اهداف كلي نظام مراتبي از ارتباط متقاب
 قانون اساسي ضمن بر شمردن  ٥٧در اصل . بيني كرده است بين قواي حاكم را پيش
 و ٥٨آن گاه در اصول . دارد كه اين قوا مستقل از يك ديگرند قواي سه گانه مقرر مي

 به اعمال ٦١ي مجريه و در اصل   به اعمال قوه٦٠ي مقننه و در اصل   به اعمال قوه٥٩
ي مقننه، مجريه   قوه...«:  آمده است٥٧البته در اصل . ي قضاييه اشاره كرده است قوه

 اساسي ي امر و امامت امت بر طبق اصول قانون و قضاييه زير نظر ولايت مطلقه
برشمردن وظايف و  ضمن اساسي، قانون ١١٠ اصل در چنين، هم .»گردند مي اعمال

و تنظيم  حل اختلاف«ز وظايف رهبر را  همين اصل، يكي ا٧اختيارات رهبر، در بند 
  .متذكر شده است» روابط قواي سه گانه

بدين ترتيب، هر چند كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام استقلال قوا 
بارز  و رآشكا تفاوت يك  پذيرش اين تئوري با،و به تعبيري تفكيك قوا را پذيرفته است
يه و كلاسيك تفكيك قوا، قدرت كاملي وراي همراه است؛ بدين معنا كه در نظام اول

قواي سه گانه وجود نداشته و اصولاً تئوري تفكيك قوا مبني بر عدم وجود يك قدرت 
مافوق و در جهت تعديل قوا طراحي و تبيين شده بود اما به موجب اصل پنجاه و هفتم 

  .گردند ي امر اعمال مي قانون اساسي اين قوا زير نظر ولايت مطلقه
  
  ي قضاييه در حاكميت جايگاه قوه:  دومبخش

ي قضاييه يكي از  اگر چه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوه
ي حاكميت اعلام شده است، موقعيت خطير و مكانت خاص آن، جايگاه  قواي سه گانه

سير   تكميلبرايبدين جهت، . است اين قوه را در هرم حاكميت از ساير قوا ممتاز كرده
ي قضاييه  طقي بحث و به عنوان پيش درآمد ضروري بخش سوم مقاله، جايگاه قوهمن

ي قضاييه و  ي قضاييه، اهداف قوه اهميت قوه: در حاكميت را در سه بند با عناوين
  .دهيم ي قضاييه مورد بررسي قرار مي استقلال قوه

  
  ي قضاييه  اهميت قوه- بند اول

ي اصلي اين  نقطه. ي قضاييه است بخش مهمي از حقوق اساسي مربوط به قوه
 ها، ديوان عالي كشور و بخش از حاكميت تشكيلات قضايي از جمله دادسراها، دادگاه
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در جمهوري اسلامي، محور اساسي احقاق حقوق فردي و اجتماعي و . هاست مانند آن
. باشد مي قضاييه ي قوه مشروع، هاي آزادي گسترش و عدالت به بخشيدن تحقق مسؤول
پشتيباني و . هاي قضايي بس عظيم و وظايف آن بسيار سنگين است  دستگاهرسالت

هاي  ت خالصانه و مداوم دستگاهاحقاق حقوق فردي و اجتماعي مستلزم تلاش و همّ
قضايي كشور در شناسايي عوامل تجاوز به حقوق خصوصي و عمومي و محاكمه و 

تواند با صدور   كه ميي قضاييه مرجعي است قوه. مجازات مجرمين و بزهكاران است
هاي اجتماعي را از بين ببرد و عدالت اجتماعي،  هاي بزهكاري احكام عادلانه زمينه

 هاي گوناگون به اقتصادي و حتي سياسي را گسترش دهد و همواره با ناهنجاري
ني است كه دائم ستمديدگاي قضاييه مرجع و ملجأ  قوه. ي كارشناسانه بپردازد مبارزه

اند و چشم اميد به  ن و طغيانگران قرار گرفتهستمگراي نابرابر با  در يك مبارزه
اي را خشنود و گروهي ديگر  احكام قضايي كه همواره عده. اند ترازوي عدالت دوخته

اي  تواند باشد كه در مجموعه سازد، اقدامات برحقي مي را به طور طبيعي ناخرسند مي
  .ستا  ي قضاييه جاي گرفته به نام قوه
رود،   حقوق الهي به شمار ميي ودن امر قضا تا آن حد است كه از جملهخطير ب

 )٢٠(»احكم الحاكمين« و )١٩(»خير الحاكمين«چنان كه خداوند عظيم در قرآن، به صفت 
 براي پيامبران )٢١(»فاحكم بين الناس بالحق«خطاب و دستور . صف گرديده استمتّ

است  حد دقت و اهميت قضا تا آن. ختالهي و كساني است كه به امر قضا خواهند پردا
 اين بر صلاحيت عدم با كه كساني هتنبّ و آگاهي منظور به) ع(صادق جعفر امام كه

 و سه گروه را مستوجب اند كرده   اند، قضات را به چهار گروه تقسيم زده  مسند تكيه
ا و  شايسته است اهميت قض)٢٢(.ندا ي بهشت داشته دوزخ و تنها يك گروه را شايسته

هاي حضرت امام خميني به عنوان  ي روشن انديشه ي قضاييه را در آينه به تبع آن قوه
قضا در «: دارد ايشان اظهار مي. معمار و تئوريسين نظام جمهوري اسلامي بنگريم

و تعبيراتي هم كه در ] باشد[اسلام از حيث اهميت شايد در رديف اول مسائل اسلام 
 امام در جاي ديگر )٢٣(.»...كند مي] آن[هميت بسيار لسان ائمه شده است، كشف از ا

ها با دقت لازم و سرعت انجام  ي قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آن تهيه«: فرمايد مي
گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت 

ي قضاييه به  وهبيشتر برخوردار است، در رأس ساير مصوّبات قرار گيرد كه كار ق
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تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس 
  )٢٤(».مسائل ديگر قرار گيرد

قضاييه  ي اسلامي ايران هم نسبت به امر قضا و اهميت قوه مهوريج اساسي  قانون
قضا ي  مسأله« :دارد ي قانون اساسي چنين اعلام مي مقدمه: توجه خاصي كرده است

در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي به منظور پيشگيري از 
از اين رو، ايجاد سيستم . است انحرافات موضعي در درون امت اسلامي، امري حياتي

ي عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني  قضايي بر پايه
ل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن اين نظام به دلي. بيني شده است پيش

اصل  موجب به  چنين هم» .لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات نا سالم باشد
هاي دادگستري  ي دادگاه ي قضاييه به وسيله اعمال قوه«: شصت و يكم قانون اساسي

 حقوق است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ
 جمهوري اساسي  قانون .»بپردازد الهي حدود ي اقامه و عدالت اجراي و گسترش و عمومي

  .ي قضاييه پرداخته است اسلامي ايران در فصل يازدهم طي نوزده اصل به قوه
  

  ي قضاييه  اهداف قوه- بند دوم
ي قضاييه اهميت، وظايف و هدف  اگر چه در نخستين اصل از فصل مربوط به قوه

ي قضاييه كه  توان علاوه بر وظايف قوه  مي، قضاييه يك جا بيان شده استي قوه
 كشف جرم، -٣ نظارت بر حسن اجراي قوانين، -٢ رسيدگي و صدور حكم، -١: شامل

باشد به   پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين مي-٤تعقيب و مجازات مجرمين و 
  : اهداف اين قوه به شرح زير اشاره كرداهمّ

  
   پشتيباني و احقاق حقوق عامه-الف

اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول  ي قضاييه قوه قوه«
  ها و هم  افراد جامعه هم به اعتبار انسانيت آن)٢٥(».تحقق بخشيدن به عدالت است

پاسداري و پشتيباني از . شان داراي حقوق مختلفي هستند به اعتبار زندگي اجتماعي
ي قضاييه  قوه. باشد قدرت عمومي مي هاي دستگاه و حاكميت قواي ي عهده بر حقوق اين

دار  ، از طريق تعقيب، محاكمه و مجازات متجاوزين به حقوق مردم، عهدهزمينهدر اين 
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 اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در. شود  ميشمردهاين پشتيباني 
گفته  سخن متعددي حقوق از» وق ملتحق«گوناگون و به ويژه در فصل سوم، با عنوان 

تساوي حقوق، حمايت يكسان قانون، حقوق انساني، حقوق سياسي، : است، از جمله
  بيان اين حقوق در قانون اساسي،. اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فكري و امثال آن

اگر اين احترام . ن احترام به شخصيت و كرامت انساني استبه عنوان ميثاق ملي، مبيّ
همواره از سوي افراد و نهادهاي حكومتي رعايت شود، همگان احساس  ورزي ريمح و

  .ندكن آزادي و امنيت مي
زندگي  كه اي جامعه در افراد آن، اساس بر كه است خاطري اطمينان امنيت، از منظور

نداشته  هراسي و بيم خود معنوي و عادي حقوق و كنند، نسبت به حفظ جان، حيثيت مي
آلي است كه البته تحقق آن به آساني ممكن  ي ايده تظار مقتضاي جامعهاين ان. باشند
اجتماعي  تضمين حقوق افراد بيش از هر چيز بستگي به ميزان انصاف و اخلاق .نيست

كنون  ي اسلامي تا اي حتي جامعه  اما هيچ جامعه؛و نيز سلامت موجود در جامعه دارد
هاي  فته است بلكه وجود خصلت به طور كامل دست نيا،و انصاف به اين سلامت

طلبانه و رفتارهاي متجاوزانه همواره امنيت و حقوق افراد را دستخوش خطرات  منفعت
اسلامي ايران، تجاوز به  بر اين اساس، قانون اساسي جمهوري .ده استكرعديده 

 تنهاحقوق و در واقع تجاوز به امنيت را به طور صريح ممنوع اعلام داشته است كه 
  :شود ها اشاره مي  از آنبه برخي

  )٢٢اصل (ض به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص ممنوعيت تعرّ - ١
 )٢٥اصل (س، سانسور و افشاگري امور شخصي افراد ممنوعيت تجسّ - ٢

 )٢٣اصل (اي  ض به صرف داشتن عقيدهممنوعيت تفتيش عقايد و عدم تعرّ - ٣

 )٣٦ و ٣٤اصول (ممنوعيت دستگيري و بازداشت و مجازات غير قانوني  - ٤

 )٣٩اصل (ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت افراد  - ٥

  )٤٠اصل (ممنوعيت اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي  - ٦
هاي قضايي كشور است  ضمانت اجراي چنين اصولي در عمل در اختيار دستگاه

كه بر اساس قوانين جزايي، متجاوزين به حقوق افراد و جامعه را مجازات و حقوق از 
ي قضاييه را  توان قوه در چنين صورتي است كه مي. دكن ها را احيا مي ي آن تهدست رف

  .پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخش عدالت دانست
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  هاي مشروع تحقق، نگاهباني و گسترش آزادي -ب
ي  اي است كه به رسم هديه آزادي حكمت بالغه. آزادي جوهر وجود آدمي است

 نهاد شده تا راه و رسم زندگي خويش را در ديار آزادگان ها الهي در اختيار انسان
منظور از آزادي اين . از پيرامون خود برانندرا ترسيم كنند و شيطان بردگي و بندگي 

ي   مقدورات جامعهي خاطر، استعدادهاي خويش را در حدّ است كه افراد، بدون دغدغه
البته شايسته . نندكش را ارضا يات معقول خويايده آل به كار بندند و تمايلات و تمنّ

گيرد و با  اي حكيمانه به خود مي آزادي در علم حقوق جلوه«است يادآور شويم كه 
  )٢٦(».دهد قرار گرفتن در مجاري حق و تلكيف آرمان عدالت را نويد مي

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي تأمين و گسترش آزادي، اصول 
  :شود ها اشاره مي  به اختصار به برخي از آنمتعددي مقرر شده است كه

  )٢٤ و ٢٣اصول ( آزادي بيان وانديشه - ١
  )٢٦اصل (ها در چهارچوب قانون  ها و انجمن  آزادي احزاب، جمعيت- ٢
  )٢٧اصل (ها   آزادي اجتماعات و راه پيمايي- ٣
  )٤٦ و ٤٣ و ٢٨اصول (هاي اقتصادي   آزادي- ٤

ل احترام است و بايد مصون از تعرض باشد كه  قابآزادي افراد جامعه تا آن حدّ
هاي  هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي«ي حتّ

اجراي قوانين و ). اصل نهم(» مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند
 شك مد بدونامقررات مربوط به مجازات سلب كنندگان آزادي به نحو قاطع و كار

در تمام جوامع، قانون و به . ندك هاي مشروع را فراهم مي موجبات گسترش آزادي
ي معيارها و  كننده قانون، تعيين. ي امنيت و آزادي هستند دنبال آن قاضي، تأمين كننده

كند و افراد و اجتماعات، بر  ضوابط ثابتي است كه براي همگان ايجاد حق و تكليف مي
 بدين ترتيب، هر كس ؛نندك با ديگران و نيز جامعه تنظيم مياساس آن، روابط خود را 
اما نبايد فراموش شود كه . كند هاي خويش آگاهي پيدا مي نسبت به حقوق و آزادي

هاي افراد و اجتماع دستخوش  ي از قوانين همواره بوده و حاكميت قانون و آزاديتخطّ
ضمانت اجراي قوانين . رفت و خواهد گاست هاي مكرر قرار گرفته ي و سلطه جوييتعدّ

متجاوزان  تواند مي لازم عدالت پرور، در اختيار مقام قاضي است كه با ابزار و امكانات
  .هاي مشروع را شناسايي و به كيفر برساند به قانون و آزادي
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  ي قضاييه  استقلال قوه- بند سوم
  :ي قضاييه از چند جهت قابل بررسي است استقلال قوه

ي قضاييه از دو   اين استقلال ناظر بر تفكيك و استقلال قوه:لاتي استقلال تشكي-اول
باشد تا از استبداد و  ي مجريه و مقننه در جهت تقسيم وظايف و توزيع قدرت مي قوه

 البته اين بدان معنا نيست كه قواي سه گانه با يك. ي هيأت حاكمه بكاهد قدرت مطلقه
مندرج در اصول پنجاه و هفتم و يكصد و استقلال . ديگر ارتباط متقابل نداشته باشند

ي قضاييه  استقلال قوه. پنجاه و ششم قانون اساسي به اين نوع استقلال اشاره دارد
شرايط خاصي دارد كه بدين ترتيب، اين قوه به طور قانوني از نفوذ و دخالت قواي 

 مقرر ه اصل يك صد و پنجاه و ششم در اين خصوصكديگر مصون است، چنان 
اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و  ي قضاييه قوه قوه «:داشته

تضمين قانوني اين نوع استقلال در اصول . » است...مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت
  :شود از جمله و مواردي مشاهده مي

ي قضاييه منصوب مقام رهبري   قانون اساسي، رييس قوه١٥٧ بر طبق اصل - ١
نسبت به قواي )  اجراي قوانين و هماهنگي در بودجهجز(است و هيچ تكليفي 

  .ديگر ندارد
ي قضاييه مطرح   سؤال، استيضاح، رأي عدم اعتماد و امثال آن در مورد قوه- ٢

  .باشد نمي
بر اساس بند اصل يك صد و پنجاه و هشتم قانون اساسي، امور اداري و  - ٣

  .استنياز از قواي ديگر  ي قضاييه مستقل و بي استخدامي قوه
يابد و احكام قضايي  ي  قضاييه مفتوح و خاتمه مي هاي قضايي در قوه  پرونده- ٤

  .گردد بدون دخالت قواي ديگر صادر مي
ي رييس جمهور به  ي مجريه در جرايم عادي و محاكمه ي اعضاي قوه  محاكمه- ٥

 ي قضاييه را تحكيم است كه استقلال قوه خاطر تخلفات قانوني امتياز ديگري
  .شدبخ مي

 چنين در آن است كه انجام وظايف قضايي در  ي قضاييه هم اقتضاي استقلال قوه
ها، در انحصار اين قوه  حكم و حل و فصل دعاوي و رفع خصومت رسيدگي و صدور
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ي  هاي قوه هاي موازي، به ويژه به سازمان ل كردن امر قضا به سازمانمحوّ. باشد
  )٢٧ (.دور از مصلحت جامعه و نظام است به و قانوني توجيه از خالي شكل هر به مجريه
ي آن چنان  ي قضاييه شايسته  حساسيت جايگاه قوه: استقلال رفتاري قضايي-دوم

هاي عمومي و اجرايي كشور تفاوت  استقلالي است كه با استقلال عمل ساير دستگاه
ت كه پذير و عملي اس از نظر رفتاري استقلال قضايي وقتي امكان. كلي و بنيادي دارد

 تنها بر اساس موازين قانوني و تحليل و تنها حكم، صدور و دادرسي مقام در دادرسان
اقدام  حكم صدور به دروني و بيروني فشار يا نفوذ گونه هر از دور به خود منطقي

 )٢٩(»ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني باشد احكام دادگاه«جهت،  همين به )٢٨(.نندك
  )٣٠ (»...بيابد نه كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّقاضي موظف است«و 

رود و نبايد  طرفي قاضي از لوازم عقلي و شرعي امر قضا به شمار مي اصل بي
به همين . هاي سياسي قضات بر امر قضا تأثيرگذار باشد موقعيت اجتماعي و ديدگاه

هاي سياسي نيز  ي وابستگي آنان به احزاب و گروه جهت اصل منع عضويت يا شبهه
 چنين، دادرسان و مسؤولين قضايي در ايفاي  هم. بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد

وظايف قانوني خويش به هيچ وجه نبايد تحت اقتدار و يا نفوذ معنوي مقامات مافوق 
  .خود قرار گيرند

  
  ي قضاييه  پاسخگويي قوه- بخش سوم

اش از استقلال قابل   ويژهي قضاييه با توجه به موقعيت خطير و حساسيت قوه
ي قضاييه در دو بعد تشكيلاتي و رفتاري قابل  استقلال قوه. توجهي برخوردار است

ي قضاييه منصوب مقام   قانون اساسي رييس قوه١٥٧بر اساس اصل . باشد تأمل مي
  .ي قضاييه است رهبري واز سويي انتخاب قضات با خود قوه

باشد اين است كه   اين جا قابل تأمل و طرح مي سؤالي كه در،با توجه به مراتب بالا
باشد يا خير؟ آيا  آيا اصولاً دستگاه قضايي پاسخگو به مردم و نيز ساير قوا مي

اظهارنظر از سوي مردم و كارشناسان  صرف آيا ندارد؟ منافات استقلال با پاسخگويي
ي است اي براي پاسخگوي امور حقوقي و قضايي و مطبوعات و طرح سؤال كه مقدمه

باشد  شود؟ آيا دستگاه قضايي موظف به پاسخگويي در برابر مجلس مي جرم تلقي مي
  ي قضاييه اقتدار نسبي دارد يا خير؟  ي مقننه بر قوه و به عبارتي، آيا قوه
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  ي قضاييه ي مقننه بر قوه  اقتدار نسبي قوه- بند اول
توان   جهت ميي قضاييه از ويژگي خاصي برخوردار است و به همين استقلال قوه

ي قانوني خود اقتدار بيشتري نسبت به قواي ديگر  ي قضاييه بنا به وظيفه گفت قوه
ي مجريه اشراف كامل و فعالانه  ي قضاييه بر مصوّبات قوه براي نمونه، قوه. دارد

فند از ها مكلّ دارد؛ زيرا بر اساس اصل يك صد و هفتادم قانون اساسي، قضات دادگاه
هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي و  نامه ها و آيين اجراي تصويب نامه

شكايات،   چنين رسيدگي به هم. ي مجريه است خودداري كنند يا خارج از اختيارات قوه
هاي اداري و احقاق  نامه تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها يا آيين

ي قضاييه، دولت را  ه عنوان بخشي از قوه ديوان عدالت اداري باز سويها  حقوق آن
ي سازمان  البته وظيفه. كند از مصونيت خارج و حق دادخواهي را به مردم اعطا مي

دستگاه  طرف از وزيران و او معاونان و جمهور رييس ي محاكمه و )٣١(كشور كل بازرسي
اگر . گردد  ميي مجريه تلقي ي قضاييه بر قوه  يكي ديگر از مظاهر اقتدار قوه)٣٢(قضايي
ي مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چنداني  اي است مستقل كه قوه ي قضاييه قوه چه قوه

ي  گونه راهي براي بازخواست، سؤال، استيضاح و عزل مسؤولين قوه ندارد و هيچ
ي مقننه بر   با وجود اين، بعضي از وظايف و اقدامات قوه؛شود قضاييه مشاهده نمي

براي نمونه . حكايت داردرگذار است و از يك نوع اقتدار نسبي ي قضاييه تأثي روي قوه
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد مي

  
   مجلساز طرفها   وضع قوانين مستند احكام دادگاه-فال

ي قضاييه در اعمال صلاحيت خود، به طور اصولي و منطقي اجراي  ي قوه وظيفه
 خويش  از اجراي وظايف قانونيتواند باشد و هيچ مقامي از اين قوه نمي قوانين مي

  صدور احكام در دستگاه قضايي كشور بايد مستند به قوانين باشد. شانه خالي كند
  )٣٣(».نه بيابدقاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّ«و 
  
  ي قضاييه رسيدگي مجلس به شكايات مردم از قوه -ب

ي قضاييه، رسيدگي به شكاياتي است كه  هي مقننه نسبت به قو يكي از اقتدارات قوه
شكايات   بدين ترتيب كه مجلس در صورت دريافت.دننك قوه به مجلس مي اين از مردم
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ي قضاييه پاسخ كافي بخواهد و پس  هاي قضايي، حق دارد از قوه از عملكرد دستگاه
  )٣٤(.ندكاز رسيدگي، نتيجه را اعلام 

  
  ي قضاييه عملكرد قوه اظهارنظر نمايندگان مجلس در مورد -ج

با توجه به اهميت مجلس و مسؤوليت آحاد نمايندگان در برابر ملت، هر نماينده 
،  زمينه و در اين)٣٥(ندكنظر   ي مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار حق دارد در همه

 از جمله مسائل داخلي بررسي و تجزيه )٣٦(. استدر اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزاد
 دستگاه از سويهاي عمومي  ضعيت احقاق حقوق مردم و گسترش آزاديو تحليل و

قضاييه را به پاسخگويي   ي توانند قوه نمايندگان مجلس مي ترتيب بدين كه است قضايي
ي اظهارنظر و سؤال نمايندگان جهت  ي قضاييه در نتيجه پاسخگويي قوه. نندكوادار 
قضاييه  ي قوه بر مقننه ي قوه اقتدار ظاهرم از ديگر يكي خود تواند مي عمومي افكار اقناع

  .محسوب گردد
  

   قانون اساسي٧٦بند دوم ـ پاسخگويي دستگاه قضايي بر اساس اصل 
بر طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي 

قبل از تجزيه و تحليل اصل . اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد
د شده، لازم به يادآوري است كه مجلس كردار بارز اعمال حاكميت ملت است و يا

شناخته  رسميت به اسلامي شوراي مجلس طريق از را مقننه ي قوه اعمال اساسي قانون
بدين ترتيب، حق . ي مقننه است است و بخش مهمي از حقوق اساسي مربوط به قوه
ت ملت و تحقق حقوق اساسي تحقيق و تفحص مجلس يكي از مظاهر اعمال حاكمي

ي خاصي  رابطه ي كننده بيان حكومت، شد، مطرح گذشته مباحث در هك چنان .است مردم
است ميان هيأت حاكمه و فرمانروايان از يك سو و مردم و فرمانبران از سوي ديگر 
و هدف اصلي آن تلاش در جهت برقراري نظامي بر رفتار اجتماعي مردم است كه در 

 چنين در بحث از تفكيك  هم.  حقوق سياسي و اجتماعي آنان را پاس بداردآن، منافع و
 كه رژيم - ترين دليل اهميت تفكيك قوا اين است كه اين تئوري   كه مهمذكر شدقوا 

 مبنا و اساس تأسيس حكومت -جمهوري اسلامي ايران آن را به نوعي پذيرفته است 
د استبداد و ديكتاتوري و تمركز دموكراسي و مردم سالاري و حفظ آن است و از رش
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ند؛ يعني قواي گوناگون متعارض به ك قدرت و يا سوء استفاده از آن جلوگيري مي
كنند و در نهايت، حاصل اين تعارض حكومت  طور طبيعي قدرت يك ديگر را كنترل مي

  .قانون خواهد بود و از قدرت طلبي مطلق و خودكامگي پيش گيري خواهد كرد
تب بالا، كه در كليات بر حسب ضرورت و به عنوان پيش درآمد با توجه به مرا

مباحث بعدي مطرح شد، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از سوي مجلس 
  .شوراي اسلامي، گامي در آن جهت است

  : قانون اساسي داراي دو ركن است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد٧٦اصل 
  
   حق تحقيق و تفحص-الف

از آن جهت كه مجلس . ي نظارت مردم بر امور كشور است  منزلهنظارت مجلس به
ها و مطالبات آنان  ن خواستهي عموم مردم و مبيّ ترين مظاهر اراده يكي از برجسته

است، بايد بتواند و اين حق را داشته باشد كه به نمايندگي از سوي مردم از طريق 
 ضروري و كافي را نسبت هاي هاي لازم، مراقبت تحقيق و تفحص و كنكاش و بررسي

ي قضاييه و دستگاه قضايي كشور  ي مقامات و نهادهاي حكومتي از جمله قوه به همه
ها كه از اهداف تفكيك  به عمل آورد تا با اين مكانيزم از قدرت طلبي و نيز انحراف آن

  .قوا است جلوگيري شود
آن از طرف يس ئر اي برخوردار است و ي قضاييه از استقلال ويژه اگر چه قوه

 با وجود اين، بر اساس اصل مورد بحث، حق تحقيق و شود، منصوب ميمقام رهبري 
رود و نمايندگان در اين خصوص، حق  ي مجلس به شمار مي تفحص از حقوق خاصه
 به عبارت ديگر، اين حق، حق شخصي و مستقل نمايندگان. مستقلي را دارا نيستند

  )٣٧(.رد تأكيد شوراي نگهبان قرار گرفته استات مواين امر، به كرّ. باشد مجلس نمي

) نيز (...تفويض اختيار حق تحقيق و تفحص به كميسيون«به نظر شوراي ياد شده، 
حقيقت  در نابراين، حق تحقيق و تفحص كهب )٣٨(». قانون اساسي است٧٦مغاير با اصل 
  از، باشد ي مردم به مجلس است و از اصول مسلم قانون اساسي مي حق واگذارشده

ي  كلمه ي قابل يادآوري اين است كه نكته. مرجع و مقامي قابل اسقاط نيست هيچ سوي
صرفاً به معناي امتياز و اختيار نيست بلكه با » حق تحقيق و تفحص«در عبارت » حق«

توجه به روح قانون اساسي و احترام به حقوق مردم و اعمال نظارت از طريق مجلس، 
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در صورت كوتاهي از سوي نمايندگان، به حق حاكميت يك وظيفه و تكليف است كه 
  .خدشه وارد استملت و عدم انجام وظايف وكالت 

ي داخلي مجلس،   آيين نامه١٩٨ي  در خصوص اين حق بايد گفت بر اساس ماده
سازمان يا نهاد « كميسيون مربوط،  از سويپس از تقاضاي نماينده و عدم اقناع وي

ي مدارك و اطلاعات مورد نياز كميسيون را   كليهمورد تحقيق و تفحص موظف است
مسؤولان دستگاه مورد تحقيق و « چنين  هم) ٣٩(».براي بررسي در اختيار قرار دهد

هاي اجرايي، قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به  ي دستگاه تفحص و كليه
 عات وفراهم كردن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و در اختيار گذاردن اطلا

ربط  ذي دستگاه مسؤولان همكاري،  عدم صورت در و باشد مي هيأت درخواستي مدارك
گردند و با شكايت هيأت تحقيق و تفحص مورد تعقيب  متخلف و مجرم محسوب مي
  بدين ترتيب، حق تحقيق و تفحص نسبت به دستگاه)٤٠(».قضايي قرار خواهند گرفت

 اصل ياد شده و يا اصول ديگر قانون اساسي عادي و نه بر اساس قوانين با نه قضايي
صورت عدم   در.ي قضاييه نيز الزام به پاسخگويي است  شده است بلكه قوهيستثنم

گردد و  همكاري و عدم پاسخگويي، خود از مصاديق متخلف و مجرم محسوب مي
  .باشد قابل تعقيب قضايي نيز مي

  
  تمام امور كشور -ب

مجلس   و تفحص، اختيارات بسيار وسيعي را برايي تحقيق اساسي، در زمينه قانون
مسائل داخلي   ي ، همه»تمام امور كشور«بيني و مقرر كرده است و با ذكر عبارت پيش

با وجود اين . شوند و بين المللي و نيز تمام نهادها و مقامات مشمول اصل نظارت مي
مصلحت   شخيصشده در قانون اساسي، دو استثنا از سوي مجمع ت م تصريحاع اطلاقِ

نظام و شوراي نگهبان در اين خصوص اعلام شده كه هر دو استثنا قابل تأمل و دقت 
  .است
ي داخلي   آيين نامه١٩٨ي   ماده-  مجمع تشخيص مصلت نظام از سوياستثنا  - ١

  مجمع تشخيص مصلت نظام براي اجراي اصل١٣٧٩ / ١ / ٢٠مجلس مصوب 
 م رهبري، مجلس خبرگان رهبري وهاي زير نظر مستقيم مقا مذكور، دستگاه

در اين خصوص، بايد توجه داشت كه . شوراي نگهبان را مستثني كرده است
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ي مقامات و نهادها  در نظام مردمي جمهوري اسلامي ايران، مشروعيت كليه
تساوي رهبر با « ناشي از مردم است و بر اساس اصل )٤١(حتي نهاد رهبري

 به ويژه قانون اساسي، چنين استثنايي را )٤٢(»ساير افراد مردم در برابر قوانين
توان از افتخارات نظام برشمرد و نه با  توان قابل توجيه دانست و نه مي نه مي

 براي نمونه، طرح تحقيق و تفحص از )٤٣(.منويات مقام رهبري مطابقت دارد
رهبري  معظم مقام منصوب آن رياست كه ايران اسلامي جمهوري سيماي صدا و

ي  رياست مجلس با استناد به استثناي مقرر در ماده. ديم مجلس شداست، تق
نمايندگان  را از دستور خارج كرد كه مورد اعتراض شديد طرح اين مذكور، ١٩٨

تواند  سرانجام با اظهار نظر مقام رهبري كه در جاي خود مي. ملت قرار گرفت
ون اساسي و مؤيد منطق حقوقي اطلاق و عموم اصل ياد شده و موافق روح قان

ي استقلال قوا باشد، اين حق اختصاصي مجلس، كه مظهري از حاكميت  فلسفه
شود، دوباره در مسير اصلي خود  ملت و نظارت مردم بر امور كشور تلقي مي

اسلامي  طريق اولي، مجلس شوراي به و ترتيب بدين )٤٤(.گرديد احيا و گرفت قرار
حص را دارد و از اين طريق نسبت به دستگاه قضايي كشور حق تحقيق و تف

ند و در موارد لزوم كقادر خواهد بود كه اطلاعات مهم و ضروري را كسب 
  .اي اقدامات تعقيبي بشود متوسل به پاره

 در پي درخواست جمعي از نمايندگان مجلس -وراي نگهبان از سوي شاستثنا  - ٢
وص خص  قانون اساسي در٧٦ اصل اساس بر مجلس رياست از اسلامي شوراي

ارجاع  ي سوم و ي اول دوره ي انتخابيه در مرحله  حوزه١٥انتخابات  ابطال علت
كميسيون  دعوت و داخلي امور و شوراها كميسيون به مجلس رياست سوي از آن

بر اساس نظر «: از دبير وقت شوراي نگهبان، شوراي نگهبان اعلام داشته است
ل مقام معظم رهبري،  شامل مواردي از قبي٧٦تفسيري شوراي نگهبان اصل 

خطاب   چنين شوراي نگهبان  هم)٤٥(».شود مجلس خبرگان و شوراي نگهبان نمي
 قانون اساسي نظر ٧٦به رياست مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصل 

 قانون ٧٦شوراي نگهبان در مقام تفسير اصل «: خود را چنين اعلام كرده است
 ٧٦اصل «: دارد ذيل اعلام مياساسي نظر تفسيري متفقٌ عليه خود را به شرح 

قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و 
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 به )٤٦(».شود  نمي،باشند شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي مي
اول اين كه چنين : رسد نظر تفسيري شوراي نگهبان چندين اشكال دارد نظر مي

حاكم در قانون اساسي مبني بر پذيرش سه تفسيري از اصل ياد شده، با روح 
قوه به عنوان اركان اصلي حاكميت و نظارت مردم بر امور كشور از طريق 

تفسيري  نظر در »قبيل از«عبارت  كه اين دوم .دارد منافات خود مستقيم نمايندگان
ها و مقامات ديگر نيز  شوراي نگهبان حاكي از اين است كه نهادها، سازمان

تفسير  در حقيقت، مواردي كه در و شوند خارج شده ياد اصل شمول زا توانند مي
 بنابر اين، اشكال ؛باشد شوراي نگهبان آمده حصري نيست بلكه تمثيلي مي

جدي بر اين تفسير وارد است، البته اين اشكال در صورتي پا برجاست كه نظر 
مجلس رهبري مبني بر اين كه در تحقيق و تفحص  نگهبان پس از پاسخ شوراي

 براي مناسب ابزارهاي از يكي كشور گوناگونهاي  شوراي اسلامي از دستگاه
 »هاي گوناگون دستگاه« تغيير نكرده باشد و از )٤٧(»هاست دستگاه اين سلامت حفظ

 ما فوق مجلس شوراي ...«سوم اين كه عبارت .خاصي داشته باشد تفسير
اگر چه وظايف . ستدر نظر تفسيري شوراي نگهبان محل تأمل ا» ...اسلامي

مجلس خبرگان و شوراي نگهبان از مجلس شوراي اسلامي متفاوت است و 
 قانون اساسي، تشخيص مغايرت قوانين مصوب ٧٢اگر چه بر اساس اصل 

مجلس با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي با شوراي 
كميت مردم  با وجود اين، تحقيق و تفحص مجلس كه به اعتبار حا؛نگهبان است

 تواند نمي شود مي محسوب آن اختصاصي حق امور، بر مردم نظارت ي منزله به و
به علاوه،بايد مافوق بودن را تفسير .  هيچ مقام و يا نهادي سلب شوداز سوي

كرد كه به چه معناست؟ اگر نهادهاي ياد شده از جهاتي ما فوق محسوب 
اسلامي بدون  ، مجلس شورايبراي نمونه.  از جهات ديگر مافوق نيستند،شوند

  ي نمايندگان و انتخاب وجود شوراي نگهبان در مورد تصويب اعتبار نامه
چنين شش    هم. شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان اعتبار قانوني دارد

چنين بر طبق    هم. گردند نفر حقوقدان شوراي نگهبان با رأي مجلس انتخاب مي
ي شوراي  ي كل كشور از جمله بودجه الانهي س  قانون اساسي بودجه٥٢اصل 
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نگهبان بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه اين موارد يك نوع 
  .گردند ق مجلس نسبت به شوراي نگهبان محسوب ميتفوّ

اش  گردد كه نهاد مادون وظيفه از اين گذشته، مافوق بودن نهاد يا مقامي سبب نمي
ي قضاييه  براي مثال، با وجود اين كه رييس قوه. هدها انجام د را نتواند در مورد آن

 قانون ١٤٢ طبق اصل ،باشد منصوب رهبري است و اين قوه زير نظر ولايت فقيه مي
شود و جلوگيري از افزايش  ي قضاييه رسيدگي مي  قوهرفطاز اساسي، دارايي رهبر، 

 )٤٨(اهو نظربنابراين، برخلاف برخي از تفاسير . ثروت خود نوعي كنترل قدرت است
گيرد و هم  ي قضاييه هم مشمول تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي قرار مي قوه

  .در برابر مجلس پاسخگو و مسؤول است
  

   قانون اساسي٩٠پاسخگويي دستگاه قضايي بر اساس اصل  - بند سوم
ي تفكيك قوا مبتني بر شكستن قدرت عمومي و توزيع آن بين عوامل و قواي  فلسفه
ت تا در اين روند از بروز استبداد جلوگيري به عمل آيد و در مقابل آن متعدد اس

نظارت اطلاعي از طريق مجلس به ويژه  كسب اطلاعات و. آزادي مردم تضمين گردد
، نمايندگان را قادر خواهد ساخت كه به وظيفه و رسالت خود مبني ٩٠كميسيون اصل 

  .نندكر عمل بر تضمين حقوق ملت و حق نظارت مردم بر امور كشو
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با وجود اين كه تمام مراجع قضايي ممكن 

بيني كرده در اصل نودم چنين  ي قضاييه پيش را براي رسيدگي به شكايات در قوه
ي قضاييه  ي مجريه يا قوه هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه«: دارد مقرر مي

. ود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كندتواند شكاييت خ داشته باشد مي
مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه 

ها  ي قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آن ي مجريه يا قوه شكايت به قوه
موم بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به ع

ي داخلي مجلس   آيين نامه٤٤ي  بر اساس اين اصل، ماده» .باشد به اطلاع عامه برساند
  ٩٠كه به اين مسأله اختصاص داده شده است، كميسيوني به نام كميسيون اصل 

ي جمهوري اسلامي و تمام  تواند با قواي سه گانه اين كميسيون مي .است گرفته نظر رد
ها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و  هاي وابسته به آن انها و ادارات و سازم وزارتخانه
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باشند مستقيماً  الذكر مربوط مي مؤسساتي كه به نحوي از انحا به يكي از قواي فوق
 مسؤولين مربوط طرف از كه شكاياتي به رسيدگي براي و ندك مراجعه ها مكاتبه يا به آن

توضيح  مشكلات، رفع برايه نشده و ها داد كننده بدان يا جواب قانع و مانده جواب بدون
  )٤٩(.ها مكلفند در اسرع وقت جواب كافي بدهند بخواهد و آن

لازم به توضيح است اگر چه اصولاً شكايات و تظلم مردم ماهيت قضايي دارد با 
 يك مرجع قضايي نيست و به تعبيري حق رسيدگي به ٩٠وجود اين، كميسيون اصل 

 نظارتي است كه علت به ٩٠كميسيون اصل . ردمعناي قضايي و صدور حكم را ندا
نمايندگان  كه  حقي استعلتبه  حقيقت در .دارد قوانين اجراي بر اسلامي شوراي مجلس

مجلس به دليل ماهيت سياسي و مظهر . ملت براي تفحص و تحقيق در كشور دارند
 با مردم هاي گوناگون و با ابزارهاي مناسب پيوندش را كامل حاكميت ملت، بايد از راه

ي سنجشي براي ساير  اين كميسيون وسيله. ندكهاست حفظ  كه در حقيقت موكلين آن
  .ها و ساير نهادهاي حكومتي است قوا و سازمان

توان گفت كه كيفيت و كميت   مي٩٠ي قضاييه و كميسيون اصل  در رابطه با قوه
.  به آن باشدهاي مربوط ي قضاييه و دستگاه ف قوهتواند تا حدودي معرّ شكايات مي

ي  مد عمل كند كه بتواند همهاي قضاييه بايد چنان به طور گسترده، مطمئن و كار قوه
تصميمات  و باشد منسجم و منظم اگر قضايي دستگاه .كند   جذب خود سوي به را شكايات

به تحقق آزادي و امنيت شود  ميتواند همه را اميدوار سازد و   مي،ندكخاذ عادلانه اتّ
  .بستچشم اميد 

  : قانون اساسي چندين نكته قابل توجه است٩٠با توجه به اصل 
تواند مورد شكايت  ي قضاييه مي آن چه مسلم و بديهي است اين است كه قوه - اولاً

هر كسي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي قرار گيرد و از سويي مكلف به پاسخگويي 
 قضاوت ي تخصصي بودن كار باشد و به بهانه كميسيون ياد شده و در حقيقت مجلس مي

  .تواند از پاسخگويي سرباز زند نمي
مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد كه اين  - ثانياً

وظيفه  ي قضاييه در نتيجه قوه. دهد تكليف حق هر گونه تحقيق مناسب را به مجلس مي
ا كه مجلس بايد دارد كه نسبت به مجلس در اين خصوص پاسخگو باشد و از آن ج

ي قضاييه نيز به  ي آن اين است كه قوه پس از رسيدگي پاسخ كافي بدهد پس لازمه
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ي  ي قضاييه و يا منصوب بودن رييس قوه مجلس پاسخ كافي بدهد و استقلال قوه
قضاييه  ي قوه  رييساز سويقضاييه از سوي مقام رهبري و يا منصوب بودن قضات 

  .ي شكايات و تظلم خواهي مردم نيست جلس در نتيجههيچ كدام مانع پاسخگويي به م
ي رسيدگي كامل و  ي شكايت به شاكي يا شاكيان كه در نتيجه اعلام نتيجه -ثالثاً

باشد و يا اطلاع رسانه عمومي در مواردي كه  ي قضاييه مي دريافت پاسخ كافي از قوه
 )٥٠(.است ٩٠صلباشد از ديگر وظايف قانوني مجلس و كميسيون ا مربوط به عموم مي

  وتاين مورد، كه حاكي از احترام به حقوق مردم است، يكي از نقاط قوّ در حقيقت،
توان  مي به علاوه،. گردد جمهوري اسلامي ايران محسوب مي اساسي قانون آميز افتخار

  .ي كرداين مكانيزم را يكي از مصاديق پاسخگويي قواي سه گانه به مردم تلقّ
ت كه قانون اساسي براي تمام افراد كه از حقوق يكسان شكايت حقي اس -رابعاً

برخوردارند و يكسان در حمايت قانون قرار دارند قائل شده تا نسبت به طرز كار 
عملكرد  اگر. نندك به مجلس تسليمشكايت خود را ي قضاييه  قواي سه گانه از جمله قوه

قيم و يا غير مستقيم به هر نحو، مست) مانند ساير نهادهاي حاكميت(دستگاه قضايي 
 اي وارد سازد براي هر يك از افراد حق تظلم به حقوق افراد لطمهبرخلاف عدالت 

اين . باشد ف به رعايت و احترام نسبت به اين حقوق ميشود و حكومت مكلّ ايجاد مي
ند ك ي قضاييه را در مقابل مجلس و آحاد ملت اثبات مي ي پاسخگويي قوه حق، وظيفه

  .ندكتواند اين حق را سلب  يا نهادي نميو هيچ مقام و 
  

   موارد پاسخگويي دستگاه قضايي به مجلس- بند چهارم
تواند از سوي   قانون اساسي، دستگاه قضايي هم مي٩٠ و ٧٦بر اساس اصول 

قضاييه  ي قوه كار توانند از مجلس مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد و هم آحاد ملت مي
 ي مقننه توان از مصاديق اقتدار نسبي قوه ورد را ميهر دو م. نندكبه مجلس شكايت 

قضاييه  ي قوه مسؤوليت در نتيجه در خصوص پاسخگويي و. ي قضاييه دانست بر قوه
اما آن چه بايد بيشتر تبيين گردد، موارد . در برابر مجلس جاي شبهه و ترديدي نيست
اوي عادي و شك اين موارد شامل دع بي. پاسخگويي دستگاه قضايي به مجلس است

رعايت آيين دادرسي مربوط و تجديد نظر خواهي و يا تقصير يا اشتباه قاضي و يا 
زيرا موارد ياد شده از جمله . باشد ها نمي  دادگاهاز سويرسيدگي و صدور حكم 
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دادسراي  كه است  مطرح انتظامي نظارت عنوان به و قضات انتظامي عالي دادگاه اختيارات
هاي منظم كميت  ست ضمن رسيدگي به شكايات، طي بازرسيف اانتظامي قضات مكلّ

علاوه بر اين، اين موارد از جمله . و كيفيت كار قضات را مورد ارزشيابي قرار دهد
مواردي نيست كه بخواهد از سوي مجلس مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد و يا مردم 

 نمونه، اگر شكايت براي. نندكي قضاييه در اين حيطه به مجلس شكايت  از عملكرد قوه
شخصي از قاضي دادگاهي اين باشد كه آن قاضي بر خلاف قانون رسيدگي كرده و 
حكم داده، اين شكايت به مجلس مربوط نيست بلكه به دادگاه انتظامي قضات مربوط 

ي تجديد نظر داشته باشد بايد به آن مرجع  است و در صورت نياز، اگر دادگاه مرحله
رت لزوم و طبق قانون و مقررات آيين دادرسي، حكم خلاف مراجعه گردد تا در صو

ي قضاييه با توجه به  رسد، موارد پاسخگويي قوه بلكه به نظر مي. قانون نقض شود
رسالت، اهداف و عملكرد اين قوه به عنوان   قانون اساسي مربوط به٩٠ و٧٦اصول 

ي  داف قوههمان طوري كه در مبحث اه. يكي از اركان مهم و حساس حاكميت است
 اهداف اين نهاد حكومتي، پشتيباني و احقاق حقوق عامه قضاييه ياد آوري شد، اهمّ

شان  اعتبار زندگي اجتماعيها و هم به  افراد جامعه هم به اعتبار انسانيت آن. است
ايجاد . شناخته شده است» شهروندي  حقوق«  هستند كه تحت عنوان داراي حقوق مختلفي

ي قضاييه است و بر اساس قانون اساسي  ي قوه ي به عهدهامنيت و آسايش عموم
. جمهوري اسلامي، تجاوز به حقوق آحاد ملت به طور صريح ممنوع اعلام شده است

 قانون اساسي، تفتيش عقايد و  تعرض به صرف ٢٣بدين ترتيب، بر اساس اصل 
ساسي،  قانون ا٣٦ و ٣٤ چنين بر طبق اصل  اي ممنوع اعلام شده، هم داشتن عقيده

و حيثيت افراد  هتك حرمت. باشد دستگيري، بازداشت و مجازات غير قانوني ممنوع مي
قانون اساسي جايز نيست و ضمانت اجراي چنين اصولي در عمل در  ٣٩طبق اصل 

متجاوزين  تواند مي جزايي، هاي قضايي كشور است كه بر اساس قوانين اختيار دستگاه
  .ندكها را احيا  ي آن  و حقوق ضايع شدهبه حقوق افراد و جامعه را مجازات

. ي روشن و افتخارآميزي ندارد ي قضاييه در اين خصوص، پرونده متأسفانه قوه
 مراجع موازي ديگر، افراد دستگير از سويات مشاهده شده كه احياناً در جامعه به كرّ

 يا در اطلاعي كرده و اند كه دستگاه قضايي يا اظهار بي و بازداشت غير قانوني شده
ي قضاييه بايد در اين موارد در مقابل  قوه. ندكنهايت نتوانسته است اقدام مؤثري 
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قضاييه  ي قوه چنين يكي از اهداف و وظايف مهم هم. آحاد ملت پاسخگو باشد و مجلس
در قانون اساسي جمهوري اسلامي . هاي مشروع است نگاهباني و گسترش آزادي

، اصول متعددي پيش بيني شده است كه از جمله ايران، براي تأمين و گسترش آزادي
ها  انجمن و ها جمعيت آزادي احزاب،) ٢٤ و ٢٣اصول (توان به آزادي بيان و انديشه  مي

و مانند ) ٢٧اصل (ها  و آزادي اجتماعات و راه پيمايي) ٢٦اصل (در چهارچوب قانون 
هايي  ين آزاديدر حالي كه مواردي از تعرض آشكار و پنهان به چن. آن اشاره كرد

 ها ها به عنوان بخشي از تاريخ معاصر ايران در حافظه وجود دارد و برخي از آن
ها در اختيار مقام قاضي است كه با امكانات  ضمانت اجرايي آن. ماندگار شده است

و به كيفر كند  مشروع را شناسايي ي ها تواند متجاوزان به قانون و آزادي كافي مي
دستگاه  ها شدن برخي از پرونده سياسي گاهي و مختلف دلايل به همتأسفان اما ؛برساند

ي قضاييه بايد در اين موارد  قضايي نتوانسته است رسالت خود را انجام بدهد و قوه
ي و كيفي و گسترش شوراهاي حل اختلاف و اگر چه ارقام و آمار كمّ. پاسخگو باشد

ي قضاييه به   پاسخگويي قوهتواند بخشي از موارد ايجاد دادسراها و امثال آن مي
نظارت   به ويژه اين كه-به آن پاسخ بدهد  قضاييه ي مردم باشد اما آن چه كه بايد قوه

 قانون اساسي ١٧٤ و ١٥٦بر حسن اجراي قوانين را كه مستفاد از بند سوم از اصل 
يت و امن آزادي حريم به تجاوز - )٥١(ي قضاييه شمرده اند باشد، از وظايف ذاتي قوه مي

مراسم  به حمله افراد، شتم و ضرب قانوني، هاي پيمايي راه به حمله قالب در جامعه افراد
هاي غير قانوني، ترورهاي  سخنراني، حمله به كوي دانشجويان، دستگيري و بازداشت

 ها و صدور احكام ارتداد و مانند و تعطيلي پي در پي روزنامه موفق و نافرجام
گيرد  دامات، كيان نظام جمهوري اسلامي در خطر قرار ميهاست كه گاهي با اين اق آن

. باشد توجيه و دفاع نمي قابل و بسياري از اين موارد در داخل و خارج از كشور
ي قضاييه با چنين مواردي يا ناشي از ضعف  شك عدم برخورد قاطع و كارآمد قوه بي

 هر دو آفت زدگي آن است كه  اين قوه است يا ناشي از عدم استقلال و سياست
پاسخگويي  صورت، هر در .شود مي شمرده جامعه افراد آزادي و امنيت براي خطرناكي

سازي امور علاوه بر اين كه موجب اقتدار و ماندگاري نظام  ي قضاييه و شفاف قوه
  .اسلامي است، اعتماد عمومي و عدالت اجتماعي را به ارمغان خواهد آورد
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  گيري نتيجه
اي است ميان هيأت حاكمه و نظامي  ي ويژه ي رابطه كننده جمهوري اسلامي بيان

هاي   شود و از ميان انواع رژيمظاست كه در آن، منافع و حقوق سياسي مردم بايد حف
در نتيجه، . سياسي، رژيم جمهوري و مردم سالاري بر اساس دين برگزيده شده است

يم مردم سالاري را نظام جمهوري اسلامي ايران، لوازم عقلي  و منطقي حكومت و رژ
 دستاوردهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفكيك قوا را، كه از .است پذيرفته نيز

گردد،  هاي سياسي معاصر تلقي مي بشري و به عنوان بهترين شيوه در تشكيلات نظام
ي مجريه، مقننه و قضاييه در  به رسميت شناخته است، اگر چه روابط قواي سه گانه

  .اي ويژه تنظيم شده است لامي بر خلاف تمامي كشورهاي دنيا به گونهجمهوري اس
. ي قضاييه است حقوق اساسي مربوط به قوه از مهمي بخش گانه، سه از ميان قواي

در جمهوري اسلامي، محور اساسي احقاق حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق 
ضمانت . باشد  ميي قضاييه هاي مشروع، قوه بخشيدن به عدالت و گسترش آزادي

اجراي قوانين عدالت پرور، در اختيار مقام قاضي است كه با ابزار و امكانات لازم 
هاي مشروع را شناسايي و به  تواند متجاوزان به قانون، امنيت اجتماعي و آزادي مي

ي آن چنان  ي قضاييه در هرم حاكميت، شايسته حساسيت جايگاه قوه. كيفر برساند
اجرايي كشور تفاوت  هاي عمومي و با استقلال عمل ساير دستگاهاستقلالي است كه 

ي مقننه بر روي آن  اي است مستقل كه قوه ي قضاييه قوه اگر چه قوه. اصولي دارد
نفوذ و اقتدار چنداني ندارد و هيچ گونه راهي براي سؤال، استيضاح و عزل مسؤولين 

ي مقننه   وظايف و اقدامات قوه با وجود اين، بعضي از،شود قضاييه مشاهده نمي ي قوه
براي نمونه، . حكايت داردي قضاييه تأثيرگذار است و از يك نوع اقتدار نسبي  بر قوه

 قانون اساسي اشاره كرد كه بر اساس اين اصل، مجلس شوراي ٧٦توان به اصل  مي
  امور كشوري جمله از. اردداسلامي حق تحقيق و تفحص را در تمام امور كشور 

عمومي و   هاي خصوص احقاق حقوق مردم و گسترش آزادي در تحقيق و بررسي
توانند  مي مجلس نمايندگان ترتيب، بدين كه است قضايي دستگاه طرف از عدالت قضايي

ي قضاييه به  به علاوه پاسخگويي قوه. نندكي قضاييه را به پاسخگويي وادار  قوه
را به موجب اين اصل، هر زي. آور است  قانون اساسي الزام٩٠مجلس بر اساس اصل 
ند و مجلس موظف است كتواند به مجلس شكايت  ي قضاييه مي فردي از طرز كار قوه
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ها بخواهد و در مواردي كه مربوط به عموم  به شكايات رسيدگي و پاسخ كافي از آن
ي قضاييه به مجلس مربوط به  پاسخگويي قوه موارد. باشد به اطلاع عامه برساند

بلكه . باشد واهي و امثال آن نميخ عادي، آيين دادرسي، تجديد نظرسير طبيعي دعاوي
اصولاً اين موارد از جمله مواردي نيست كه بخواهد از سوي مجلس مورد تحقيق و 

ي قضاييه در اين حيطه به مجلس شكايت  تفحص قرار گيرد و يا مردم از عملكرد قوه
 ٩٠ و ٧٦ا توجه به اصول ي قضاييه ب رسد موارد پاسخگويي قوه به نظر مي. دننك

قانون اساسي مربوط به رسالت، اهداف و عملكرد اين قوه به عنوان يكي از اركان مهم 
ي قضاييه است  ي قوه ايجاد امنيت و آسايش عمومي به عهده. و حساس حاكميت است

صريح  طور اسلامي، تجاوز به حقوق آحاد ملت به جمهوري اساسي قانون اساس بر و
نگاهباني  ي قضاييه،  چنين يكي از اهداف و وظايف مهم قوه هم. شده استممنوع اعلام 

آزادي،  گسترش و تأمين براي اساسي قانون در كه است مشروع هاي آزادي گسترش و
توان به آزادي بيان و انديشه،  بيني شده است كه از جمله مي اصول متعددي پيش
در . ها و مانند آن اشاره كرد يماييپ ها و آزادي اجتماعات و راه آزادي احزاب، جمعيت

متأسفانه  اما دارد  وجود هايي آزادي چنين به پنهان و آشكار ضتعرّ از مواردي كه حالي
. ندارد اي روشن و افتخارآميز ي قضاييه در اين خصوص به دلايل مختلف، پرونده قوه

 ومي،عم سازي  اعتمادي عرصهدر هر صورت به جهت پويايي و اقتدار نظام و در 
  .ي قضاييه بايد در برابر مجلس و در حقيقت در برابر مردم پاسخگو باشد قوه
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گانه، در خصوص  معظم رهبري به قواي سه   مقام١٣٨٠ماه  در فرمان ارديبهشت -٤٣
تواند به عذر  ا نهادي نميهيچ شخص ي«: مبارزه با فساد مالي، چنين آمده است

به نقل (» انتساب به اين جانب يا ديگران خود را از حساب كشي معاف بشمارد
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ي رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص  مقام معظم رهبري در پاسخ نامه -٤٧
تحقيق و تفحص «: ي داخلي مجلس اظهار داشته اند  آيين نامه١٩٨ي  اصلاح ماده

هاي گوناگون كشور يكي از ابزارهاي مناسب  مجلس شوراي اسلامي از دستگاه
  اصل در قانون اساسييقيناً وجود اين . براي حفظ سلامت اين دستگاه هاست

 جانب به نظر اين. الاطراف است   ت اين قانون متين و جامعقوّ  از جمله نقاط
برخورداري صدا و سيماي جمهوري اسلامي از بركات اين اصل به نفع كشور  

اگر مجلس محترم در حال حاضر مانع قانوني . و به نفع خود آن سازمان است
ي  مجمع محترم تشخيص مصلحت در مصوبهاز اعمال اين اصل دارد، تجديدنظر 

ز اين تجديد نظر را جانب مجوّ  اين...تواند اين مانع را برطرف كند قبلي خود مي
اطلاعات،   ي نقل از روزنامه به( »داد خواهم مجمع آن به است رهبري ي عهده بر كه

 ).١٣٨٠ خرداد ٢٩ سه شنبه - ٢٢٢٢١ي  شماره
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ي اجراي اصل نودم قانون اساسي اعلام   قانون نحوه٨ي  در اين خصوص، ماده -٥٠
ها در صورت تمايل  هاي عمومي از قبيل صدا و سيما و روزنامه رسانه«: دارد مي
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 از طريق ٩٠علان، گزارشاتي را كه مربوط به عموم باشد و كميسيون اصل به ا
. برساند كند بدون هر نوع تغيير و تفسيري به اطلاع عامه تريبون مجلس اعلام مي

 .»متخلف، طبق قوانين مربوطه مجازات خواهد شد

 ٨٠ / ١٤٢٦٧ي  شماره ي نامه ،٣٠٣ ص ،چهارم جلد نگهبان، شوراي نظريات مجموع -٥١
  .ي قضاييه خطاب به رييس جمهوري اسلامي ايران  رييس قوه١٣٨٠ / ٧/  ٢٢خ مور
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